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Abstract 

Since the end of the Zandian era, with the return of Nematollahi Sufis to Iran, a 

stream of Sufi criticism was formed. Coinciding with empowering fundamentalist 

jurists in the field of Shiite jurisprudence, and with the union of Shiite scholars and 

the Qajar government, especially in the period of Fath Ali Shah, this period creates a 

serious confrontation between Shiite jurists and Sufis. The prevailing view in this 

regard is that there is a difference of opinion on epistemological issues, whose cause 

was the Sufis’ distance from the Shari’a. However, a review of historical sources 

calls this assumption into question. More specifically, the historical documents 

indicate the existence of one of the Sufi dynasties, the Dhahabis, with whom the 

jurists did not have a dispute, while the epistemological foundations of the Dhahabis 

and the Nematullahs are not particularly different. In the present study, using 

Foucault’s genealogical theory, we showed that beyond this epistemological conflict 

lies the presence at the center of the political discourse of the time. In fact, the issue of 

power has had a very important impact on determining how jurists and Sufis treated 
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each other. Since the Dhahabiyah did not have any inclination to power, they did not 

face any opposition from the jurists, but the Nemat-Allahs, who claimed power, were 

quickly suppressed. We explained this issue using Foucault's concept of power. 
Keywords: Critique of Sufism, Genealogy, Jurists, Power, Qajar Government. 
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  ستيزي فقيهان افسانة صوفي
  ة قاجاررونزاع ميان فقيهان و صوفيان در د نگاهي تبارشناسانه به

  *سعيد مهري
  **سيدمهدي زرقاني

  چكيده
اللهي به ايران، جرياني از نقد تصـوف در   از اواخر دورة زنديان، با بازگشت صوفيان نعمت

هـاي   فقيهـانِ اصـولي در حـوزه   گرفتنِ  با قدرت  گيرد. اين دوره، كه مصادف ايران شكل مي
فقهــي شــيعي و نيــز مقــارنِ پيونــد عالمــانِ شــيعي و حكومــت قاجــار، خاصــه در دورة  

كند. ديدگاه رايـج در   است، تقابلي جدي ميانِ فقهاي شيعه و صوفيان ايجاد مي  شاه علي فتح
 شناسانه است و دوري صوفيان از شريعت اين زمينه حاكي از اختلاف بر سر مسائل معرفت

برد، زيـرا   مي  داند. اما بررسي منابع تاريخي اين فرض را زير سؤال را عامل اين اختلاف مي
است كه فقها نزاعي با ايشان   اسناد تاريخي حاكي از وجود يكي از سلاسل صوفي، ذهبيان،

اللهيان تفاوت خاصي ندارد.  است كه مبانيِ معرفتيِ ذهبيان و نعمت اين درحالي  اند و نداشته
كه وراي اين اند  هنشان دادنگارندگان فوكو،  1اين پژوهش، با استفاده از نظرية تبارشناسي در

است و آن حضور در مركـز گفتمـانِ سياسـيِ دوران     شناسانه امري ديگر نهفته  نزاع معرفت
ديگر تأثير بسيار  است. درواقع، مسئلة قدرت در تعيين چگونگي رفتارِ فقها و صوفيه با يك

 .دندشفقيهان مواجه ن  جاكه تمايلي به قدرت نداشتند، با ستيز ذهبيه، ازآناست.   همهمي داشت
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نگارندگان اين مقوله را  شدند.  سرعت سركوب اللهيان، كه داعية قدرت داشتند، به نعمت ،اما
  اند. با استفاده از مفهومِ قدرت در انديشة فوكو تبيين كرده

  فقها، قدرت، نقد تصوف.تبارشناسي، حكومت قاجار،  ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه و طرح مسئله1
از   نگارندگان در اين پژوهش درصددند، با نگاهي تبارشناسانه، پديدة نقـد تصـوف را پـس   

از   از انقراض سلسلة صفويه، بيش از انقلاب مشروطه بررسي كنند. پس  دورة صفوي تا پيش
بـود، در    هـم   ه خبري نبود يا اگرهاي صوفيان وقال نيم قرن در ايران از سلاسل صوفي و قيل

اللهـي بـه    خان زند، با ورود صـوفيان نعمـت   اما از اواخر حكومت كريم، سكوت و خفا بود
ايران، روحي تازه در كالبد تصوف دميده شد و تصوف رونق گرفت. با رونق كار صـوفيان،  

حاضر در ايـن  فقهاي شيعه، خاصه فقهاي اصولي، با ايشان از درِ مخالفت درآمدند. تا زمان 
زمينه باوري پذيرفته و رايج وجود دارد كه اختلاف فقها و صوفيان را بر سر مسائل نظري و 

داند؛ مسائلي ازقبيل مقيدنبودنِ صوفيان به شريعت، يـا اقـدامات و رسـومي كـه      معرفتي مي
اي چـون   خلاف شرع و عرف است، مانند سماع و نـواختن موسـيقي، يـا عقايـد صـوفيانه     

گويد كه از صدر اسلام تاكنون يكي از دعواهـاي   ود. مثلاً، ميرزاجواد تهراني ميوج  وحدت
سر مسائل توحيـدي اسـت، زيـرا فقهـاي      اصليِ فقيهانِ مسلمان با صوفيان اختلاف آنان بر

ديدنـد   و آن را داراي انحرافاتي فـراوان مـي   ندمسلمان توحيد صوفيان را هرگز قبول نداشت
  ).324  :1390(تهراني 
به مسئلة نزاع ميانِ صوفيان و  ايران در ادبيات تاريخاالله صفا در جلد پنجم از كتاب  ذبيح

اسـت. وي كـار    هاي رديه بر صـوفيان را معرفـي كـرده     و بسياري از كتاب  فقيهان پرداخته
را هـم اخـتلاف بـر سـر      دليل عمدة آن  ؛داند صوفيانِ شيعه را دشوارتر از صوفيانِ سنيّ مي

امـا  زيرا نزد فقهاي شيعه ولايت فقـط خـاص امامـان شـيعه اسـت،       ،داند ت ميمفهوم ولاي
). صـفا  203، 5: ج 1369دانند (صفا  اقطاب و پيرانِ خود را دارايِ مرتبة ولايت مي صوفيانْ

تعبيرِ ما،  داند و، به نزاعِ فقيهان و صوفيان را كاملاً برآمده از اختلافات عقيده و باور ايشان مي
  گويد: صراحت مي رو به داند. ازاين را نزاعي بر سر مبانيِ معرفتي ميكاملاً آن 

نگريستند: يكـي را ازبـاب    عالمان شرع ... به عارف و صوفي، هر دو، به يك چشم مي
سـبب   وجـود و ديگـري را بـه     اعتقاد به مسائلي ازقبيـل مكاشـفه و شـهود و وحـدت    

هـا خـلاف شـرع و     ديـدة آن ها، كـه در   هاي خانقاهي و سماع و سرود و جز آن سنت
  ).216سرماية ضلالت بود (همان: 
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همايون همتي، با ذكر چند نمونة تاريخي، از اختلافـات ميـانِ فقهـاي شـيعه و عارفـانِ      
داري از عارفان، اختلاف ميانِ اين دو فرقه را محصـول   متأخر ياد كرده است. وي، با جانب

گريِ  تر بر قشري داند. وي بيش فاوت آنان ميهاي مت مباينت در مبانيِ فكريِ ايشان و نظرگاه
اسـت.   كند كه عاملي در افزايشِ تنش و نزاعِ ايشان با صوفيان بـوده   برخي فقيهان تأكيد مي

ي عقلي و عرفاني بـوده،  نناشي از عدم ورود به مبا«است مخالفت فقها با عارفان   وي معتقد
» انـد  تـر اشخاصـي را تكفيـر كـرده     كـم كه در علوم منقول و معقول ماهر بودند  كساني   لهذا

  ).261: 1362(همتي 
 اما نگارندگان درصددند تا با استفاده از نظرية تبارشناسي اين باور را موردتشكيك قـرار 

شده و رايج خالي از ايراد نيست و منازعة صوفيان و  دهند و نشان دهند كه اين باور پذيرفته
ها داشته باشد، برخاسـته از مناسـبات قـدرت     آن كه ريشه در تباين معرفتي ازآن فقيهان بيش

شـيعه    شود كه فقهـاي  است. با رجوع به اسناد و مدارك تاريخي در اين دوره، مشخص مي
اند. درواقع، آنان ميانِ دو دسته  هاي تصوف ابراز نكرده ساني به همة صوفيان و فرقه نظر يك

اللهي است  ها متوجه صوفيانِ نعمت ناند و دعوا و طرد و كشتار آ از صوفيان تمايز قائل شده
كـه مبـانيِ    اسـت   درحـالي ايـن  ند. ا هو صوفيانِ ذهبي از دشمني و مخالفت فقها بركنار ماند

ديگـر   اختلافـي بـا يـك    طريقتي ةسان است و در مسائل اصلي و عمد معرفتيِ صوفيان يك
ندارند. بنابراين، اين جداسازي ميان صوفيان سبب شد نگارندگان در اين باور رايج تشكيك 

  كنند و به بازخوانيِ مجدد اسناد و مدارك اين دوره و اتفاقات تاريخي آن بپردازند.
  

 . پرسش تحقيق2

صوفيان توسـط  ترين پرسش اين پژوهش مربوط به چراييِ ايجاد اين تمايز ميان  مهم ـ
  ين تمايز چه بوده است؟ا فقيهان است و هدف ايشان از

مفهوم قدرت در پديدآمدنِ اين تمايز و نيز مخالفت شـديد بـا صـوفيان چـه نقشـي       ـ
 داشته است؟

  
  ارچوب نظري تحقيقه. چ3
آن  روشي كه ابتدا نيچه در آثار خود از شود؛ اين پژوهش از روش تبارشناسي استفاده مي در

است  هاي تبارشناسي اين . يكي از انگيزهكردتئوريزه آن را فت و سپس ميشل فوكو بهره گر
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دارند. مـثلاً،   ها ذيلترريشه در  ،شوند فضيلت شمرده مي كه ،كه نشان دهد بسياري از امور
شـايد  «گويـد:   ها مي رفتنِ نمايشِ عموميِ تعذيب دربارة ازبين مراقبت و تنبيهفوكو در كتاب 
شدن نسبت داده شده باشد  آميز به انساني ازحد ساده و اغراق اي بيش شيوه بهاين ناپديدشدن 

). اما فوكو بر آن اسـت كـه   16: 1396 (فوكو» است نكردن آن بوده كه مجوزي براي تحليل
). 20است كه خود بدن نيست (همـان:   يافتن به چيزي كشيدن از بدن براي دست اين دست

اي تـاريخي را   هـاي رايـج درخصـوص پديـده     تا روايتبنابراين، تبارشناسي درصدد است 
هاي تبارشناسانه مفهومِ كـانوني مسـئلة    در تحليل ،نگارش آورد. اما چالش بكشد و ازنو به به

تـوان فهميـد كـه     طريق تبارشناسي قـدرت مـي   قدرت است. فوكو بر اين باور است كه از
شناسند. واضح است كه  يابند و مي درميمدد دانش خويش  چگونه مردم خود و ديگران را به

براي شناخت و توصيف قدرت بايد مراكز تمركز قدرت را شناخت. سؤال مهمي كه در اين 
 ،ـ ملت  شود اين است كه جايگاه قدرت كجاست؟ آيا قدرت در دولت خصوص مطرح مي

اقتصـادي و   ـ  يا ارادة افراد خاص قرار دارد يا در ساختار اجتماعي ،هاي بزرگ مالي شركت
كرد جامعه؟ فوكو مدعي اسـت كـه قـدرت هـيچ مركـز و جايگـاه واحـدي نـدارد و          عمل
جا هست و در همـة   سو مدعي است كه قدرت همه دست نيست و ازديگر پارچه و يك يك
تملـك كسـي درآيـد يـا اصـلاً       چيزي نيسـت كـه بـه    قدرت«هاي جامعه پخش است.  لايه
» است؛ نسبت نيرو، نسبت اثرپذيري، و اثرگـذاري تمليك و تملك باشد. قدرت نسبت  قابل

كوشـد   داند و مي گر نه ذاتاً سازنده مي ). فوكو قدرت را نه ذاتاً سركوب99: 1395(مشايخي 
نظر او، قدرت نه صرفاً خـوب و مولـد    تا قدرت را به برداشت منفي از آن محدود نكند. به

كـه فوكـو    ها را داشته باشد. ديگر آن تواند همة اين شكل مي نه ذاتاً بد و مخرب، بلكهاست 
 ،كنـد  داند كه در دانش فعليت پيدا مـي  داند، بلكه آن را چيزي مي نمي قدرت را همان دانش

است كه قدرت بدون دانش اعمال شود و غيرممكن است كـه قـدرت منشـأ     غيرممكن«اما 
كنـد   يم ـ ). نكتة ديگري كه فوكو درخصوص قـدرت بيـان  115: 1395(ميلز » دانش نباشد

 كسـي  تملـك   اي نيسـت كـه بـه    عقيدة فوكو قدرت مقوله مفهوم مقاومت است. گفتيم كه به
سـاري اسـت.    هـاي اجتمـاعي جـاري و    درآيد يا خاص گروهي باشد، بلكه در همة زمينـه 

رو، اعمال قدرت با اعمال سلطه تفاوت دارد. اما، در چهارچوب مفهومي فوكو، لازمـه   ازاين
مقاومت است؛ بدين معني كه هرجا قدرت حضور داشته باشد  و شرط تحقق قدرت وجود

جاكه قدرت هست مقاومـت نيـز سـر     تعبير فوكو، آن به«مقاومت هم وجود خواهد داشت. 
» مقاومـت  اي از نقـاط  دارد، زيرا وجود قـدرت موكـول اسـت بـه حضـور مجموعـه       برمي
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سـوي   است به خاصدادن اين/ آن بدن  ). درواقع، اعمال قدرت سوق156: 1395  (ضيمران
تعبير فوكو، جايي با اعمال قدرت سروكار داريم كه امكان  اين/ آن امكان خاص. بنابراين، به

  باشد. تخطي از آن وجود داشته
  

 . قدرت: منشأ جدال فقيهان و صوفيان4

 هاي فكـري اسـلامي قـرار    رد و انكار نحلههاي آغازين پيدايش، تصوف مورد از همان دوره
هـاي آنـان بـا     اي داشتند و اعتراضـات و كشـمكش   ميان، فقها نقش برجستهگرفت. از اين 

 اين ميدان فقهاي شيعه نيز حضور بود. در يهاي فكر از ديگر نحله  تصوف و صوفيان بيش
گـرفتنِ صـفويان و تشـكيل     ها و فتاوايي در نقد صوفيان نگاشتند. با قـدرت  داشتند و رساله

فقهاي شيعه نيز گسترش يافت، خاصه در اواخر دورة قدرت و نفوذ  ،حكومتي شيعي، بالتبع
فقها متوجه جماعت صوفيان و كثرت ايشان شدند و درصدد حـذف ايـن    بنابراين،صفوي. 

رو، از دورة صـفويه شـاهد جريـان     رقيب ديرين خـود از عرصـة قـدرت برآمدنـد. ازايـن     
 از اواخـر  .)1396عبـدي و زرقـاني   بنگريد به (نويسي بر تصوف هستيم  اي از رديه گسترده

هاي اطـراف   شدن صوفيان از ايران و مهاجرت ايشان به سرزمين سبب رانده به ،دورة صفوي
 در اواخـر حكومـت  ، امـا  شـود  رنـگ مـي   نويسي كـم  اين جريان رديه ،و خاصه هندوستان

شـود و   مـي  اللهي به ايران، اين جريـان دوبـاره احيـا    خان زند، با ورود صوفيان نعمت كريم
قاجـار رشـد    ي بر تصوف و مبارزه بـا ايشـان در اواخـر دورة زنـديان و در دورة    نويس رديه
  .يابد ميگيري  چشم

اند پيشوايي  از ميان علماي اين دوره و نقدهايي كه ايشان بر تصوف/ صوفيان وارد كرده
، اسـت.  »آقـا  آل«ق)، مشهور بـه   1216قراولي از آنِ خاندان آقامحمدعلي بهبهاني (د  و پيش

ايران  ةهاي علمي اين دوره است و در حوزه محمدباقر، كه از مجتهدان برجسته در پدر وي،
شـود و   اين دوره محسوب مـي  نفوذ بسياري بود، پيشواي فقهاي اصولي در و عراق صاحب

ـ ديني   با مبارزاتي كه عليه اخباريان درپيش گرفت، به تسلط و حضور آنان در محافل علمي
 يان داد. محمدعلي بهبهاني شهرت پدر را در عرصة فقه و اصولدورة قاجار براي هميشه پا

نداشت، لكن مبارزات و اقدامات وي عليه تصوف وي را به شخصيتي برجسته و تأثيرگذار 
اند كه درويشان  گيري و هيبت او گفته نويسان در توصيف سخت كه تذكره تاحدي ؛بدل كرد

و دادنـد،   مي تغيير لباس و شكل ند،داشت ميمنزلي كرمانشاه كلاه خود را بر و صوفيان از يك
). 120 - 112، 1: ج 1370 نـد (بهبهـاني  كرد  از اقامت در آن شـهر و پيرامـونش پرهيـز مـي    
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گيـري سيدمعصـوم    ترين اقدام كرمانشاهي در برخورد با صـوفيان مـاجراي دسـت    برجسته
پار بـود و در  س ـ الرضـا ره  بـن موسـي   زيارت امام علـي   شاه دكني است كه از عتبات به علي

). وي از علما و مراجع بزرگ 834: 1339آيد (شيرواني  دست بهبهاني گرفتار مي كرمانشاه به
كه چه اقدامي درحـق او بايـد    شاه و عقايد وي و اين علي ايران و عراق درخصوص معصوم

  :شود نقل مي خيراتيهين استفتا از كتاب ا كند. بخشي از بشود استفتا مي
شـاه و   پناه نورعلي فساد اعتقاد و كفر و الحاد ظلمت علم و اطلاع بريشان را  هركس از

شاه ملقب به معبود و مردَه فسَده اين دو مردود عمومـاً يـا    علي ضلالت دستگاه معصوم
يـا   خصوصاً خواهد بود از انكار ضروري دين و اقرار بما يراغم انوف المسلمين علمـاً 

اسم سامي و نـام گرامـي    ،قتلهم و تعزيرهمبحيث يوجب تكفيرهم و يستوجب ، عملاً
قلمــي فرماينــد، كــه عندالحاجــه حجــت گــردد  ... ايــن صــحيفه ةخــود را در صــفح

  ).89، 1: ج 1370  (بهبهاني

القتـل   آيـد، وي صـوفيان را كـافر و واجـب     كرمانشـاهي برمـي   ياز متن استفتا كه چنان
 ـ  راهي ديگر مجتهدان و فقها با هم و درصدد دانسته مي از بررسـي   ،اسـت. لكـن    ودهخـود ب

 كدام از شود كه هيچ اند مشخص مي هايي كه مجتهدان ايران و عراق به كرمانشاهي داده پاسخ
كرمانشاهي دادگاه  ،رو ينا). از93 - 89 :(همان اند نكردهتصريح يشان به كفر و قتل صوفيان ا

كنـد   مي  كند و سعي شاه دكني برپا و وي را فاسق اعلام مي علي تفتيش عقايدي عليه معصوم
دهـد و   مي  حكم به قتل ويسرانجام شاه دكني،  علي با سرباززدن معصوم ،او را توبه دهد كه
  ).834: 1339كند (شيرواني  سو در كرمانشاه غرق مي قره ةاو را در رودخان

شاه از تهران به نـزد او، در كرمانشـاه، و حـبس و     چنين، ماجراي فرستادن مظفرعلي هم
 »كـُش  صـوفي «شدن صوفياني چند در كرمانشاه سبب شد به وي لقـب   كشته مرگ او و نيز

  دهند. وي در بيان اقدامات عملي خود عليه صوفيان چنين آورده است:
جـا مشـغول    گرديـده و در آن  ... المولود وارد دارالسلطنه و السعود طهران در شهر ربيع

كشُـي نهـاده و    بـر درويـش   ظلميه شده، بنـا  ةضال ةصوفيه و فرق ةتعزير و تنبيه ملاحد
پاره و از آن ديار و حوالي آن  ها را پاره ها را تراشيده و كلاه نمد مخروطي آن سرهاي آن

ــ ضــرب ةآواره نمــوده ... و اجــاز ــه بســياري از دوســتان داده  ةوشــتم و ازال ايشــان ب
  ).501 ،2ج  :1370  (بهبهاني

اي هم در عرصة انتقـاد   گستردههاي نظريِ  محمدعلي، تلاش بر اقدامات عمليِ آقا افزون
است كه حائز اهميت بسياري اسـت. يكـي از آن اقـدامات مهـم      از تصوف از وي سر زده 
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هاي ديگر اين عصر عليه تصوف، كه توسط فقها  است كه در نقدنامه خيراتيهنگارش كتاب 
ن را است. خود در ابتداي كتاب سـبب تـأليف آ   ن نوشته شده، بسيار اثرگذار بوده او متشرع
. بنابراين، وي است ان كردهبي اند، مذهب كه حلولي ،شدن لواي كفر و الحاد صوفيان برافراخته

دست به  ]تشيعة [ناجي  آنان و ترويج طريقة انيقه و فرقة ةودفع شبهات واهي جهت رفع نيز به
انتقادات فقهـا و خاصـه    همة). نكتة مهمي كه در 11 - 10، 1 زند (همان: ج تأليف كتاب مي

خورد تقابلي است كه ايشان ميـان تشـيع و تصـوف ايجـاد      چشم مي انتقادات كرمانشاهي به
ها  هاي فكري سنيّ همة منتقدانِ تصوف (از ميان فقها) تصوف را از گرايش ،كنند. بلااستثنا مي
لك صـوفيان  مخالفـت در س ـ  واسطة دوربودن از معارف امامان شيعه يـا ازسـرِ   دانند كه به مي

كردنـد و   اند و اظهارزهد مـي  نيانغلاُت س صوفيانْ«گويد:  كرمانشاهي مي كه اند. چنان درآمده
  .)457، 2(همان: ج » داشتند مي  نمودند و اعتقاد باطل خود را از خلق پنهان تعشق مي

البته، فقط به اين حد بسنده نكردند و هرگونه انتساب بزرگان صوفيه به امامان شـيعه را  
اند و امثال معروف كرخي و سفيان ثوري را درزمرة اصحاب و ياران امامـان شـيعه    رد كرده

كنند. ايشان هرگونه  كنند، بلكه آنان را از مخالفان و معارضان ايشان معرفي مي محسوب نمي
كنند و فردي از شـيعيان را كـه مشـهور و     ارتباط عالمان شيعه با صوفيان/ تصوف را رد مي

داننــد و او را متشــيع  حقيقــي نمــي ةتنهــا شــيع نــه ،بــاط بــا تصــوف باشــدمعــروف بــه ارت
  كنند. اغواگريِ سنيان اعلام مي هايرا از اثر كنند، بلكه آن  مي  معرفي
از  ،رغم برخوردهاي عملي و علمي و بسيار شديد آقامحمدعلي كرمانشاهي با صوفيان  به

هاي تندي (خاصه اقدامات عملي) گزارش نشده  ديگر فقها و مجتهدان آن دوره چنين اقدام
چنان وجود  هاي علمي عليه صوفيان و تكفير آنان هم است، لكن اقدامات فرهنگي و فعاليت

دارد. بنابراين، بايد گفت با مرگ كرمانشاهي از شدت مبارزات فقها با صوفيان كاسـته شـد،   
كـه در انتقـاد از    ،ايـن دوره  چنان پابرجا بود. از ديگر فقهاي برجسته در رزه هماما اصل مبا

مـي اسـت. وي، كـه از افـراد     قميرزاابوالقاسـم   ،صوفيان اقدامات علميِ بسـياري انجـام داد  
سـتيزانة   شـاه قاجـار بـود، تـأثير بسـياري در اقـدامات صـوفي        علي موردوثوق و احترام فتح

اي كه در بررسي انتقادهاي ميرزاي قمي بر تصـوف مشـهود اسـت     نكتهاما ، قاجار نهاد  شاه
بـر تعقيـب و    دوري از اقدامات عملي عليه صوفيان است و در زندگي وي گزارشـي مبنـي  

گيري براي نامتشـرع و نامشـروع    است، اما وي تلاش چشم  تعذيب و كشتار صوفيان نيامده
در جـواب اسـتفتايي دربـارة     الشـتات  امعج ـكه در كتاب  دادن صوفيان انجام داد. چنان نشان

چه بـه مـا    كه سعي كرديم كه بفهميم آيا طريقة اين جماعت به آن چندان«گويد:  صوفيان مي
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وجه نيافتيم و جمع مابين شـرع و سـخن    هيچ است از صاحب شرع موافقت دارد به رسيده 
(كه وي آنان  بندي برخي صوفيان ). وي پاي761، 2ق: ج  1396(قمي » ايشان ممكن نيست

دانـد و قاطعانـه    خواند) بر موازين شرعي را محصول ترس از علما مي دين مي را اشقياي بي
). مجموعاً 199: 1389كند كه اغلب اين جماعت را به شرع اعتقادي نيست (قمي   اذعان مي

اي بـه نقـد و    سـاله ر سه رساله از ميرزاي قمي در نقد تصوف/ صوفيان دردست اسـت. در 
اي ديگر به نقد ديدگاه  پردازد. در رساله اللهي مي قولة ذكر و فكر نزد صوفيان نعمتبررسي م

كه فرعون بـا   بر اين عربي را، مبني پردازد و ديدگاه ابن عربي درخصوص ايمان فرعون مي ابن
نگـارش   عمر ميـرزا بـه    كند. سومين رساله، كه در اواخر شدت نقد مي ايمان از دنيا رفت، به

شاه، به شـاه   علي الممالك فتح اي است كه ميرزاعبدالوهابِ نشاط، منشي اسخ نامهدرآمد، در پ
ميرزا بسيار تأثيرگذار بود كه درادامـه   ةاست. اين نام  خطاب كرده »اولواالامر«نوشته و او را 

  .ه خواهد شدتفصيل بدان پرداخت به
روز بـر مريـدان و    بهدست آورده بودند و روز به پايگاهي كه صوفيان در جامعه به باتوجه

دوره،   تعبير فقهاي اين مردم (و، به ةچنين اقبالي كه عام شد و هم هواخواهان ايشان افزوده مي
عوام كالانعام) بدانان داشتند، شاهد پديدارشـدن گفتمـاني رقيـب دربرابـر گفتمـان فقهـا و       

ورود صـوفيان  حاشيه رانـده شـد، بـا     مجتهدان هستيم. تصوف، كه از اواخر دورة صفويه به
يكـي از    اللهي در اين دوره به ايران رونق و مورداقبال عامـه قـرار گرفـت. بنـابراين،     نعمت
زدايـي از ايشـان    هايي كه مجتهدان دربرابر اين نحله از خود نشان دادند مشـروعيت  واكنش

داند و  مي  ها اين اقدامات، ميرزاي قمي منشأ تصوف را از مذهب نصرانيخصوص است. در
). وي مردم را از صوفيان 263 :كند (همان اسلامي و قرآني براي آنان را رد مي ةه ريشهرگون

 زيـرا ايشان را نخورنـد،   ةكهن و فرسود  ةكند فريب جام دارد و بدانان توصيه مي برحذر مي
كه صوفيان اگر هزار غيب هم بگويند  كند اين جامه ابزار فريب ديگران است. وي اذعان مي

 داند يك مو اعتقاد نمي ةمريد وانمايند، بازهم آنان را شايست چشم رستان را بهقب ةيا هزار مرد
هـاي   ). اين تلاش ميرزاي قمي براي دوركردن مردم از صوفيان و آموزه63: 1390(قراگزلو 
جهـت رد و ابطـال،    كه سخنان ايشان را، حتي به ينا دارد از  حدي است كه حتي ابا ايشان به
كشـي و تـرك لـذات     ميرزاي قمي رياضت .)201: 1389كند (قمي هاي خود ذكر  در كتاب

بنـابراين،   .دانـد  سودا و ماليخوليـا مـي   ةصوفيان را زير سؤال برده و تداوم آن را موجب غلب
آن جمله اعتقاد آنـان   از ؛داند ين امر ميا بسياري از كردارها و گفتارهاي صوفيان را ناشي از

هرچنـد ميـرزاي    ،داند. درنهايـت  محمدي مي شريعت وجود است كه آن را نافيِ به وحدت
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تكفيـر صـوفيان بپـردازد، در     چون آقامحمدعلي كرمانشاهي بـه  ورزد كه هم قمي احتياط مي
كه اين اشخاص كافر نباشند، لااقل فاسـق كـه    برفرض« گويد: ايشان مي ةحكمي قاطع دربار
گرچه سردمداران اصلي در مبارزه با صوفيان و نقد  .)223 :(همان» فسُاق هستند، بلكه افسقِ

، جريـان و رونـد انتقـاد فقهـا و     انـد  دوره آقامحمدعلي بهبهاني و ميرزاي قمـي   آنان در اين
 كـه   شود و ايـن رونـد تـداوم دارد. چنـان     مجتهدان از تصوف به همين دو نفر خلاصه نمي

د اقـدامات تنـد و خشـن عليـه     از آقامحمدعلي بهبهاني شـاه   پس ،ين هم گفته شدااز پيش
چنان ادامه دارد، لكن محتواي آثـار   نويسي و ابطال عقايد ايشان هم اما رديه ،صوفيان نيستيم

بـه   ،رو يـن اهاي آقامحمدعلي بهبهاني و ميرزاي قمـي نـدارد. از   بر ديدگاه آنان چيزي افزون
كنيم كـه اتفاقـاً فرزنـدان     (از ميان مجتهدان) اشاره مي نويسانِ اين دوره نفر ديگر از رديه  دو

سازبودنِ وي  آقامحمدعلي و جريان ةگر تلاش گسترد . اين خود بياناند آقامحمدعلي بهبهاني
بـن   محمـدجعفر   بن آقامحمدعلي، فرزنـد ارشـد، و   نفر محمود است. اين دو  در اين زمينه
، الراقدين ايقاظ الغافلين و تنبيه هاي ترتيب كتاب هستند كه به ،فرزند چهارم وي ،آقامحمدعلي

ايـن دو   ةدهد تلاش عمـد  ليف كردند. بررسي اين دو كتاب نشان ميأرا ت الصوفيه فضايح و
كوشـند پايگـاه اجتمـاعيِ ايشـان را      زدايي از صوفيان است و مـي  نفر متمركز بر مشروعيت

ودفع هرگونه نسبت و پيوند ميانِ تصوف  زدايي رفع متزلزل كنند. از مصاديقِ اين مشروعيت
اكثريـت فقهـا و    ةآويزي كه در ادوار مختلف تاريخ مورداستفاد و مذهب شيعه است؛ دست

كه صوفيان را با صفاتي چـون   ازاين پس الغافلين تنبيهاست. صاحب   گرفته عالمان شيعه قرار
الشـمس    مـن   خواند و فساد روش و مـنش آنـان را اظهـرُ    مضله مي ضاله ةعناد و طايف اهل
 ـت ةداند، طريق مي ايـن   كـه بـر   ،دانـد و كسـاني از اماميـه را    نيان مـي صوف را مخصوص س

). 6 :ق 1413كند (بهبهاني  خطاب مي »عمتشي«بلكه آنان را با لفظ  ،داند شيعه نمي ،اند مسلك
را داراي شـواهدي بسـيار    مثنـوي و  العارفين مناقبمولوي كتاب  ةوي در اظهارنظري دربار

كـه امثـال مولـوي را     ،داند و قول امثال قاضي نوراالله شوشتري ميبودنِ مولوي  بر سنيّ مبني
پـذيرد و   انـد نمـي   جهت اوضاع زمانـه بـه تقيـه روي آورده    ولي به دانستند، مسلك مي شيعه
  .)83 - 82 :(همان »اين مرحله توقف و تأمل است حقير را در« :گويد مي

سفه و خاصه افلاطون قبطي نيز عقايد آنان را مأخوذ از فلا الصوفيه فضايحصاحب كتاب 
دانـد كـه ايـن عقايـد را در      فلاسفه مـي  ةداند و ايشان را دزدانِ مقالات و اعتقادات قبيح مي

وي نيز اين اعتقـاد را   .اند وجود نام نهاده لباسي ديگر بر مريدان عرضه كرده و آن را وحدت
). وي نيز 49: ق 1413ي (بهبهان داند كند و مساويِ با كفر مي ناسازگار با شريعت معرفي مي
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و صوفيه را  ودر ميين فراتر ا كند و حتي از رد مي هرگونه انتساب تصوف به تشيع را مؤكداً
). وي تصـوف را  36 :(همـان  كند معرفي مي ،السلام عليهم ،معصومين ةاز مخالفان ائم قاطبتاً

 ـ تواند موجب گسترش عقا داند؛ خطري كه مي ايران مي ةشيع ةخطري براي جامع نيانيـد س 
   :دهد كه رو به مردم هشدار مي يناو از كند مياحساس خطر  بنابراين، .بشود

 ،كنـد  واجب است كه پيروان احمد و آل او ... هركس را كه ببينند كه دعوي تصوف مي
ازو رغبت بگردانند و معتقد او نباشند و بدانند كه طريق  ،خواه عالم باشد و خواه جاهل

129 :بيت و پيغمبر است كه او پيش گرفته (همان نيان و دشمنان اهلس.(  

بلكـه برخاسـته از    ،شود اين جدال را نه برخاسته از مسـائل معرفتـي   دليلي كه سبب مي
قدرت بدانيم، رفتار دوگانـة فقيهـان بـا صـوفيان اسـت. فقيهـان همـة صـوفيان را از يـك          

رفتاري تـوأم بـا    ند وكرد ميدانستند و گروهي از آنان (ذهبيه) را از ديگران جدا  نمي  جنس
دهنـدة ايـن اسـت كـه       گرفتند. اين جداسازي دقيقاً نشـان  مدارا و تساهل با آنان درپيش مي

كـه   ازآن بـيش  ،كه همه به يك روش شناختي معرفتي بـاور داشـتند   ،ها با صوفيان دعواي آن
 ـ كـه پـيش   برخاسته از مباحث معرفتي باشد، برخاسته از مناسبات قدرت است. چنان ر نيـز  ت

كـه دغدغـة قـدرت نداشـتند از بقيـه جـدا        نشين را ها حساب صوفيان عزلت گفته شد، آن
كردند. براي  شدت سركوب مي كه صوفياني را كه ميل به قدرت داشتند به آن دانستند؛ حال مي

هاي  هاي ذهبيه پرداخت و نشان داد كه چگونه ديدگاه تبيين اين مسئله بايد به بررسي ديدگاه
 .ن را از سركوب فقيهان در امان نگه داشته استناها آ آن زِستي قدرت

  
 . نقد صوفي و روابط قدرت5

هـيچ گزارشـي از    بـاً يتقرتوجه است اين است كـه   مسئلة مهمي كه در اين خصوص شايان
 كـه  است  يدرحالاين شود.  برخورد فقهاي شيعه با صوفيان ذهبيه در اين دوره مشاهده نمي

تـرين   اللهيـان پرجمعيـت   از نعمـت   دوره در ايران بسيار بودند و پس نيدر اذهبي   صوفيان
ي، و نيـز  امـام  دوازدهصوفيانِ ايران بودند. حتي برخي از ذهبيان، بـرخلاف شـيعيان    سلسلة

ي بودنـد، هشـت امـام را در    اثناعشـر بند بـه مـذهب شـيعة     اللهيان، كه پاي برخلاف نعمت
ساز با ذهبيان  با اين تفاصيل مخالفتي عمده يا جريان بازهمامامت قبول داشتند، لكن   سلسلة
فقهاي شيعه گزارش نشده است. فقط يك بار علماي شيراز درمقابل تبليغ ذهبيان بـه   توسط

خـان از علمـا، ايـن بـار      داري كـريم  خان زند اعتراض بردند، لكن، با همة جانـب  نزد كريم
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 هـا  بـه آن عليه ذهبيان صورت نـداد و   هيچ اقدامي ،شاه علي  برخلاف رفتارش با سيدمعصوم
  هاي خود ادامه دهند. اجازه داد تا آزادانه به فعاليت

هـاي   و جداسازيِ علما بـين طريقـت    اين پژوهش چراييِ اين تفكيك پرسش نيتر مهم
ي تصـوف در ايـران   هـا  اني ـجرديگرسخن، چرا فقهاي شـيعه بـه يكـي از     صوفي است. به

ها، مانند ذهبيه، رفتـاري   د، اما درخصوص برخي از اين شاخهان هاي تندي نشان داده واكنش
اند و حتي برخي از فقهاي برجستة عصر از زمرة ايشان بوده يا از ايشـان   آميز داشته مسامحه

  اند؟ گرفته هاي اخلاقي و طريقتي مي دستورالعمل
 ايـن » پذيربودنِ شريعت«خصوص فرض رايجي وجود دارد و برخي از منابع از  نيدر ا

انـد. مدرسـي    را عامل سازش فقها با ايشان معرفي كـرده  شاخه از صوفيان سخن گفته و آن 
بندنـد   تر از ديگر سلاسل صوفي به امور شريعت پاي چهاردهي معتقد است كه ذهبيان بيش
). 171: 1393تر از طريقت است (مدرسـي چهـاردهي    و حتي اعتقاد ايشان به شريعت بيش

انـد كـه    بـوده   است كه از ميانِ صوفيان ذهبي كساني ريعت تاحدي اهتمام ايشان به مسئلة ش
گفتة خاوري، سـاير فـرق صـوفيه بـه ذهبيـان لقـب        اند و، به مقام مرجعيت فقهي نيز داشته

خـان هـدايت دربـارة     يقل ـ رضـا ، مـثلاً ). 66: 1383داده بودنـد (خـاوري   » آخوند صـوفيه «
آستانش مرجع طالبـان  «گويد:  ست، ميآقامحمدهاشم شيرازي، كه از اقطاب بزرگ ذهبيان ا

). حتي منابع تاريخي 446تا:  است (هدايت بي» اش مجمع عالمان شريعت طريقت و صومعه
مراجع شـيعيان، بـه راز    نيتر بزرگدو تن از  ،از ارادت ميرزاي شيرازي و نيز شيخ انصاري

شيرازي، قطب ذهبيان، حكايت دارد و گفته شـده كـه شـيخ انصـاري از وي دسـتورالعمل      
  ).380 - 379: 1383طريقتي درخواست كرده است (خاوري 

اللهيان از خارج از مرزهاي ايران بـه   ورود نعمت ةبر تأكيد بر مسئل علاوه ،كوب نيز زرين
مـداربودنِ   شـريعت  ةمسـئل همانـا   كـه  كنـد  مـي  دي ـتأك داخل اين سرزمين، بر عامل ديگري

  است:  ذهبيان
 ـدرنهااقطاب اخير اين سلسله در اين ايـام    ازجملـه كردنـد و   احتيـاط سـلوك مـي    تي

خـود را صـاحب داعيـه     ،عبـدالنبي  رزايآقـام  ،آقامحمدهاشم شـيرازي و جانشـين وي  
 عمـداً عـوام  سـاي  ؤدادنـد و از مقابلـه بـا دعـاوي و دواعـي متشـرعه و ر       نمـي   نشان

 ،در مـدت اقامـت در شـيراز    ... نيريزي نيالد قطبديس ... علاوه بهورزيدند.  مي  اجتناب
شريعت مستقيم و راسخ  ةسعي در نشر معارف صوفيه، خود را همواره در جاد باوجود

  ).332 :1380 كوب نيزرنشان داده بود (
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 ،مـثلاًً  .بوده استبندي به شريعت در مذاهب ديگرِ صوفيه نيز موردتوجه  پاي ةاما مسئل
خود در لزوم  اعتقادات ةدر رسال ،بوده استاللهيان  كه قطب بزرگ نعمت ،شاه علي مجذوب

مجتهدين را بايد كرد  ةفرعي ةالبته تقليد در مسائل شرعي ،باري«گويد:  پايداري به شريعت مي
  ).82 برگ شاه، يعل (مجذوب »ميمأمور ،السلام عليه ،ارعو به آن تقليدي از جانب ش

يك از صوفيانِ اين  در منابع تاريخي هم گزارشي موثق از ترك شريعت درخصوص هيچ
كـه دعـواي    ،بايد در ايـن فـرض   ،شود. بنابراين ديده نمي ،اللهي و ذهبي از نعمت دوره، اعم

دانـد، شـك    دعوايي بر سر مبـانيِ معرفتـي مـي    صرفاًاللهي را  فقهاي عصر با صوفيانِ نعمت
سـان اسـت و    يـك  بـاً يتقرهـا   ها و طريقت سلسله ةمبانيِ معرفتيِ صوفيان در همزيرا ، آورد

اين دلايل، اسنادي هـم از   بر  هايي دارند. علاوه ايشان در برخي ظواهر طريقتي باهم تفاوت
ر فقهاي شـيعه وجـود دارد كـه    الدين نيريزي، ب ذهبيان، قطب ةمخالفت و طعن مجدد سلسل

اي كـه   توانست مستمسك خوبي براي مخالفت فقها با ذهبيان باشد. وي در قصيده مي اتفاقاً
  تازد: آورده بر فقهاي شيعه چنين ميالخطاب  فصل ةدر رسال

 لقد خربّوا الامصار من كل وجهة   الا ان اهل العلم في حب جـاههم 
ــرة     وهم اصل تلك الواقعات اللتي بها ــران اول م ــت اي ــد خرب  لق
ــم  ــا و انه ــي قلــت حق ــااالله ان ــبية     وت ــران بالعص ــوا اي ــد خربّ  لق
 و تشــنيع تهــل الحــق للعصــبية   ومقصدهم قرب السلاطين وحـدة 

 الغيـر عنـدالاعزة    بغيرالاشتراك   الفقر في حب جاههم فسدوا طريق
ــة    افاضلهم في عصرهم لعُنـوا علـي   ــابرهم امجــاد اهــل الولاي  من
 علي العلمـاء المتـرفين الاجلـة!      فواحسرتا واحسـرتا فـي زماننـا   

  )34 - 33 :1371 (نيريزي

مـتهم    فقهاي شيعه را به حب جاه و مقامبالا نيريزي در اشعار  ،شود كه مشاهده مي چنان
سابقه، فقيهان  نيبا ا ،. اماداند ميرفتن صفويان  كند و ايشان را سبب خرابي ايران و ازبين مي
هاي  جداسازي ميان طريقت ةگر آن است كه مسئل انبيسازش با ذهبيان درآمدند و اين  درِاز

 ندارد.  ارتباطي ها به مباحث معرفتي ين فرقها با يكي از ها آنصوفي و مخاصمت 

 ــ  ــاعيِ اقطــاب طريق ــار و نقــش اجتم ــه رفت ــاهي ب ــا  نعمــت ةنگ ــدعاي م ــه م را  اللهي
زنـديان و گسـترش سـريع ايشـان و      ةايران در دورهيان به لال . ورود نعمتكند مي  تر روشن

از  واكنش عليه ايشان واداشت. پيش  پيوستن مريدان بسياري بدانان علما و فقهاي شيعه را به
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صفويه تصوف در شكل سنيّ آن پيوندي با عالمان دين برقرار كرده بود و بسـياري از   ةدور
اما درمورد مذهب شيعه ملاحظاتي  ،عالمان بودند كه خود دل در گرو برخي مشايخ داشتند

مشـروعيت    مقابل صوفيان قرار بگيرند و به مبارزه عليـه  ةچند سبب شد كه عالمان در نقط
بود تـا ديگربـار     اعتنايي براي فقهاي شيعه صفويه تجربه و الگوي قابل ةايشان بپردازند. دور

ميـانِ صـوفيان و    صفويه، نـزاع و كشـمكش   ةيافتن به صوفيان ندهند. در دور قدرت ةاجاز
كننـد يـا اگـر در      عالمان دين سبب شد صوفيان اغلب به خارج از مرزهاي ايران مهـاجرت 

 ةاما در بازگشـت دوبـار   ،برند  سر هياهو به دوراز بهنامي و  ايران حضور فيزيكي دارند در گم
دين  ي تندي از جانب عالمانها مخالفت  زنديان و اوايل قاجار هرچند ةآنان به ايران در دور

و انتقـادات   ها مخالفتعليه آنان صورت گرفت، عرصه را خالي نكردند و پاسخ آنان نيز به 
كه  بر اين ابتدا ادعاي علما را، مبني ها آنبردن ايشان بود.  سؤالعالمان دين حمله بدانان و زير

ان وارثـان  عالم زيرا ،اند كه نمايندگان حقيقي تشيع صوفيانكردند و ادعا  ، انكاراند نايب امام
. انــد ولــي صــوفيان وارثــان علــم بــاطني و لــدني امــام       ،انــد ظــاهري امــام   علــم
 يعلمـا  بيان در گفتار«، به نام ةالسياح رياضشيرواني، در بخشي از كتاب   نيالعابد نيز حاج
احاديث بسياري از پيامبر و امامان شيعه در طعـن و رد برخـي    ،»صوفيه اعتقاد وفق بر ظاهر

  :گويد كند. خود نيز در نقد عالمانِ زمان خود مي ميعالمان نقل 
ايـران   يبـر كـردار علمـا    مايس ـزمـان   يتحقيق بـر احـوال علمـا    ةديد  هرگاه كسي به

هفت دسـته از  [ كند كه عموم ايشان از اقسام سبعه حاصل مي نيقيال علمنمايد،   ملاحظه
ان اقسـام سـبعه را   نيستند، بلكـه هريـك ازيش ـ  ] اند يدوزخطبق احاديث،  ،عالماني كه

محفـل حقيقـت باشـند     نيصدرنش ـاي كـه   مگـر شـرذمه   ،شيء زائد دارا هسـتند   علي
  ).377: 1339(شيرواني 

 دخولعلامت «دهد كه  زند و به مردم هشدار مي وي بر نزديكي فقها به سلطان طعن مي
كه اين كار  سلطان را؛ پس هرگاه است شانيانمودنِ  در دنيا متابعت و موافقت ]عالمان[ ايشان

). 378 - 377 :(همـان  »باشيد ازيشان بر دين خـود  برحذركردند، يعني متابع سلطان شدند، 
كه  را گويد مسلك كساني مي ،ستاوي  ةكه اعتقادنام ،المعارف كشفشيرواني در  ،چنين هم

دانـد   شـوند درسـت نمـي    دهنـد و مقلـّد ايشـان مـي     فقهاي اماميه را پيشواي خود قرار مي
وارد نزاعي فراگيـر شـد و    اندك اندك). اين رد و انكار ميان اين دو گروه 8تا:  يب  (شيرواني

بر امكان برقراري  باتكيه ،زدودن مشروعيت از ديگري برآمدند. صوفيان درصددهر دو گروه 
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تواند خـود   مي  باطن، معتقد بودند كه هركسي ةبر تصفي ديتأكمستقيم با خداوند و با  ةرابط
به حضور مجتهـد در زنـدگي مـردم     ،رو ينااز .باطن دين دست يابدبه حقيقت شريعت و 

طريق اولي انقسام مردم به دو گروه مجتهـد و مقلـد غلـط خواهـد بـود       نيست و بهنيازي 
  ).386: 1394فر  (طباطبايي

راهـي آنـان بـا     ازسويي، حضور عالمان در دربـار را تقبـيح و هـم    ،اللهي صوفيان نعمت
نفـوذ بـه دربـار و كسـب      درصـدد خـود   ،ازديگرسـو  ،اما ،دندكر مينقد حكومت قاجار را 

كـه خـالي از نگرانـي و     ،يشـان ا ضمن انتقـادي از  ،هاي سياسي بودند. ميرزاي قمي جايگاه
هـاي بسـيار    نند و كوششكَ ها مي اين جماعت الحال جان«: كند اعلام مي ،هشدار هم نيست

» كننـد  ن و اهـل دنيـا و مـال مـي    كنند كه خود را معـروف شـاه يـا مقـرب امـرا و اعيـا       مي
ميان عالمـان و برخـي    ةها سبب شد رابط ي ايرانيان از روسها شكست). 200: 1389  (قمي
و   وتار شود و آنان دست ارادت خود را از عالمان كوتاه ي قاجاري تا مدتي تيرهها تيشخص

من آن هاسـت، كـه ض ـ   از تسليم تبريـز بـه روس    آن پس ةسوي صوفيان دراز كنند. نمون به
گويـد علمـا از    مي  كند و مقام اعراض خود از علما را اعلام مي اي به قائم ميرزا در نامه عباس

دي ـتأكنيسـتند و بـه او     انـد مفيـدتر   دويدنشان را فراموش كرده ةرخوري كه وظيفيابوهاي پ 
). 123: 1396از الگـار   نقل كند (به اكند كه از آنان دوري كند و از كثافت آنان خود را مبرّ مي

متمايـل بـه صـوفيان شـده بـود       ازآن پـس ميـرزا   شيرواني، عباس  نيالعابد نيزبنابر گزارش 
زادگان و افراد خاندان قاجاري به صوفيان  هايي هم از تمايل شاه ). نمونه84  :1339(شيرواني 

رواني و وجـود  آثارِ شي ة، از مطالعمسعودي تاريخدر  ،السلطان ظل .شود اللهي ديده مي نعمت
پـردازد   گويد و به تعريـف و تمجيـد از وي مـي    اش سخن مي خانه ي وي در كتابها كتاب
  ).134: 1368السلطان  (ظل

ــه    ــواالامر ب ــه شــاه قاجــار در مــاجراي اطــلاق اول ــراي نزديكــي ب اوج ايــن تــلاش ب
رقابـت و   ةبر حمايت از شاه، جنب علاوه ،شود. اين اقدام صوفيان قاجار ديده مي  شاه علي فتح

 كردند كـه ولايـت شـرعي از آنِ    مي ديتأكضديت با علماي شيعه را نيز داشت. علما و فقها 
 .ده اسـت كـر گانـه اعطـا    دوازده ةخداوند است و خداوند اين ولايـت را بـه رسـول و ائم ـ   

از ائمه و در غيبت امام دوازدهم ايـن منصـب را فقهـاي شـيعه دارا هسـتند.        پس ،چنين هم
كه به نفع شاه بـود،   براين اين منصب به شاه قاجار، آن هم توسط صوفيان، علاوهانتقال   حال

انجاميـد و صـوفيان را نيـز از معضـل مخالفـت و انتقـاد آنـان         به تضعيف كامل علمـا مـي  
ين نايب امـام غايـب بودنـد، وظيفـه     ا از  كه پيش ،مجتهدان و فقها ،كرد. درنتيجه مي  آسوده
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بر اختصاص اولـواالامر بـه    شاه از اقدامات صوفيان مبني علي فتحداشتند از شاه اطاعت كنند. 
وي  زيـرا توانست جانـب علمـا را رهـا كنـد،      كرد، لكن به دلايلي چند نمي وي استقبال مي

ايشان و پايگاه اجتماعي آنان نيازمند بود. اين امر حساسيت و مخالفت علما را برانگيخت   به
اقدام ميـرزاي قمـي    ها واكنشاين  نيتر مهم، ازجمله هاي تندي واداشت و آنان را به واكنش

اي ازسـوي دربـار بـه     از وصـول نامـه    شاه قاجار اسـت. پـس   علي اي به فتح در نوشتن نامه
نهاد معتمدالدولـه، نشـاط اصـفهاني، وي آن     قمي و نظرخواهي از وي پيرامون پيش  ميرزاي

نمايـد   مبـين معرفـي مـي   نامه را سراسر اظهار عداوت بـه علمـاي ديـن و مروجـان شـرع      
به نقـد   ليتفص بهنويسد و در آن  اي مفصل به شاه قاجار مي نامه ،). سپس194  :1389  (قمي

اولـواالامر   ةكـه مسـئل   ،به موضوع اصـلي  ،سپس .پردازد عربي مي ابن يوجود و آرا  وحدت
  پردازد. عين عبارات ميرزاي قمي چنين است: مي ،است

خواهنـد نـام اولـواالامر بـر      شنوم كه مي جا مي يك دانم چه خاك بر سر كنم؟ من نمي
جا   بگذارند كه مذهب اهل سنت به آن فخر كنند كه پادشاه شيعه تابعِ ما شد و يك  شاه
خواهند كه شاه را به مذهب صوفيه مايل كنند كـه مبـاحي مـذهب شـود و از ديـن       مي

مـذهب  شدن است. و چون اصـل مـذهب تصـوف مقتـبس از      دررود، كه بدتر از سني
جا مـنِ    نصاري است، فرنگي و نصراني فخر كنند كه پادشاه شيعه تابع ما شد ... و يك

 ـبرسر را به بلاي عظيم مبتلا كنند كه به مراسله و پيغـام ا  خاك انجـام   ن مراحـل را بـه  ي
  ).263: همانبياورند (

سـماعيليانِ  اللهيـان و ا  ، منابع تاريخي از ارتباط عميق و وثيق ميان نعمـت ها نيا بر افزون
تـر در   هاي شيعه بودند و در آن دوران بيش كه خود از فرقه ،ايران حكايت دارد. اسماعيليان

گري و برخـي معتقـدات،    افراط در باطني ةواسط بهنواحيِ كرمان و محلات حضور داشتند، 
لهيان ال از ورود نعمت گزارش دفتري، پس اند. به ي بودهاثناعشررد و انكارِ فقهاي همواره مورد

كه يكـي از امامـان    با اسماعيليان تجديد شد تاحدي روابطشانبه ايران و استقرار در كرمان، 
از نـورعلي و   ،كه ازجملـه رجـال و بزرگـان كرمـان بـود      ،به نام امام ابوالحسن ،اسماعيلي
اللهيان در  ). همين حضور نعمت573: 1376(دفتري  كرد علي پشتيباني و حمايت مي مشتاق
 ةكننـد و خرق ـ   اللهي گـرايش پيـدا   سبب شد بسياري از اسماعيليان به طريقت نعمتكرمان 

نـزاري، در جـواني بـه      اسماعيليان  كه حتي آقاخان محلاتي، امام تاجايي، كنند تن بهتصوف 
). حتي 578 :(همان االله شاه بدو اعطا شد اللهي داخل شد و لقب طريقتيِ عطاء طريقت نعمت

حضور شاه، آقاخان را مريد خود خوانـده و اظهـار كـرده بـود كـه       در ،بار  كشاه ي مستعلي
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 جهـان دارنـد   يشـان نيـز مريـدان فراوانـي در    ا مريدانِ بسياري چـون او دارد و هركـدام از  
  ).13تا:  بي محلاتي  (آقاخان

جهـت   هاي خود، آن هم بـه  اللهيان براي گسترش قدرت و افزايش امكان تكاپوي نعمت
خاصه كه حكومت  ؛سمت اسماعيليان كشانيد سياسيِ خود، ايشان را بهگفتمان  ةانتشار و غلب

نزديكـي بـه اسـماعيليان بـراي      ني ـاما ا، دست اسماعيليان بود بخشي از نواحيِ ايران نيز به
ي اثناعشـر   شـدت موردغضـب علمـاي    آنان نيز به زيرااللهي ثمربخش نبود،  صوفيانِ نعمت
قتـل رسـاند    را بـه  ،االله، از امامان اسـماعيلي  خليل اهكه يكي از همين عالمان ش بودند، تاحدي

  ).17: 1370(الگار 
گويـد   رايجـي كـه مـي    ةبا رجوع به منابع تاريخي، مشخص شد كه اين فرضي ،بنابراين

 ةايشان با صوفيانِ ذهبي مربوط بـه مسـئل   تسامح زيناللهيان و  مخالفت فقهاي شيعه با نعمت
اللهي در آثار خود بر ضـرورت شـريعت    صوفيانِ نعمت زيرا ،شريعت است نادرست است

در بـين   ،چنـين  هـم  .انـد  جوازي بر ترك شريعت صادر نكرده هم كدام چيهاند و  دهكر ديتأك
صـوفي   نبايد نزاع فقيـه/ بنابراين، اند.  اند كه در مسائل شرعي مجتهد بوده ايشان اقطابي بوده

  شناسانه دانست. اين دوره را نزاعي معرفت در
 اتفاقـاً سوي قاجارها به كسب مشروعيت از فقهاي اصـوليِ شـيعه، كـه     نياز شديدي از

بعـد از يـك    خصوصـاً شد؛ ايـن نيـاز    توجهي نيز داشتند، احساس مي پايگاه اجتماعي قابل
 ،چنـين  شـد. هـم   تر احساس مي ثبات پس از صفويان بيش ي بيها حكومتطولاني از   ةدور
واي علما در جنگ بـا روس و گـرفتن حكـم جهـاد نيـازِ      و فت دييتأشديد حكومت به   نياز

صوفيان،  درخصوصايشان را آراي شاه قاجار  ،رو يناكرد. از تر مي حكومت به فقها را بيش
اصولي   پذيرفت و در نزاع ميانِ صوفي و فقيه شدند، مي نوعي رقيب آنان محسوب مي كه به

نيـز از برخـي رفتارهـاي صـوفيان      گرفت. البته كه خود حكومـت قاجـار   جانب فقها را مي
حـد صـوفيان    از گـرفتنِ بـيش   صفويه از قدرت ةهراس آمده و با الگوگرفتن از تاريخ دور به

، كـرد  مـي   سدي پيرامون آنان ايجـاد  عملاًكرد و با تقويت جانبِ فقهاي شيعه  جلوگيري مي
شـاه فرمـاني صـادر     علـي  و آزار صوفيان، فـتح  بيدر تعقاز اقدامات بهبهاني    كه پس تاجايي

  :كند كه مي
ايران صـادر گشـت كـه     ةبه اعيان و اركانِ حدود محروس توأمانفرمانِ قضاجريانِ قدر

ميشـان ببيننـد او را رنجانيـده و     سدر لبـا  گـان و هركسي را از آن درويشـان گر  هرجا
  ).502 ،2 : ج1370ند (بهبهاني زاز كسوت عاري سا ،تراشيده و توبه داده  سر
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 ـ  از مدتي دوري از ايران، بـا   پس ،اللهيان نعمت ،نبنابراي اي  سياسـي  ةنظري ـ ةهـدف ارائ
در هنـد و نيـز    شـان يحضـور ا  ةجديد و حضور در اركان قدرت، وارد ايران شـدند. سـابق  

چنين روابط گسترده و عميق ايشان با اسماعيليان در ايـران   و هم در هندحضور اسماعيليان 
شت كه رقيبي جدي در سپهر انديشه و سياست بـراي ايشـان   شكي براي فقيهان نگذا باًيتقر

 بـر آن اللهيان فقها را  در القابِ طريقتيِ نعمت »شاه«وند  كه پس اين  پديدار شده است؛ ضمن
گـرفتنِ   د و چنين القا كنند كـه آنـان درپـيِ دسـت    نداشت تا شاه را عليه ايشان تحريك نماي

 اين طريقه و رهبرانِ آن، خاصه كه برخي از ،رو ينا). از719، 2ج : 1380(ملكم  اند حكومت
تـرسِ   نيتر بزرگگفتمانِ سياسيِ حاكم داشتند، به  درمقابليشان رفتارهاي تند و راديكالي ا

نيز ايجاد  شريعت و  ةفقيهان بدل شدند و فقها نيز با انتساب آنان به بدديني و خروج از داير
ايشـان سـعي كردنـد      از دوران قتـل و كشـتار   اي شيعه و حتي در پاره ني/س ستقابلِ حسا

عقايد فاسد «مبارزه با  صورت بهسياست را از وجود رقيبي جدي پاك كنند؛ امري كه  ةعرص
  گفتمانِ خود بود. ياما حقيقت آن ابقا ،شد نموده مي »مضله ةصوفيانِ ضال

ل كردنـد  منفعـل عم ـ  كـاملاً سياسـيِ فقهـاي شـيعه     ةاما صوفيانِ ذهبي دربرابـر انديش ـ 
فقها ايشـان را رقيـب   بنابراين،  .فقها اظهار كنند ةنظري دربرابربديلي  ةنتوانستند هيچ نظري  و

 عمـلاً تـر بـود،    اللهيان كم نعمت در مقايسه باآنان  شمارِجاكه  گرفتند و ازآن خود درنظر نمي
مستقيمي  ةاللهي مبارز اما تصوف در شكل نعمت ،شد خطري متوجه فقها و جايگاهشان نمي

  ).74: 1396(الگار  معتقدات شيعه با مجتهدان آغاز كرده بود براساس
  

  گيري . نتيجه6
فقيهانِ اصولي بر  ةگرفتنِ قاجاريان و نيز غلب اللهي به ايران و قدرت بازگشت صوفيانِ نعمت

هاي فقهيِ شيعي جرياني از نقد تصوف را مجدداً احيا كرد. ورود صوفيان  اخباريان در حوزه
مخالفت برخيزند و شدت اين  اللهي به ايران سبب شد عالمان و فقيهانِ شيعه با آنان به نعمت

ها تاحد قتل و كشتار هم رسيد. باور رايجي در اين زمينه وجود دارد كه نزاع فقيهان  مخالفت
كردند كه اين  مي  داند. حتي خود فقيهان چنين ادعا شناسانه مي و صوفيان را اختلافي معرفت

راهـيِ مـردم و تبـاهيِ     فيان عقايدي خلاف دين اسلام و مذهب شيعه دارند و سبب گمصو
اعتنايي به شـريعت و   گرانِ معاصر نيز بي شوند. منابع تاريخي و برخي از پژوهش جامعه مي

بررسـي   ،انـد. امـا   احكام اسلامي را عامل مخالفت فقها با صوفيان در اين دوره قلمداد كرده
برخاسـته   فقطدهد كه اين نزاع  برد و نشان مي باور رايج را زير سؤال مياسناد تاريخي اين 

شناسانه نيست، بلكه مناسبات قدرت در پديدآمدن اين نزاع نقش مهمي  از اختلافات معرفت
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كنارنهـادن   وقـت بـر   اللهي هـيچ  دهد كه صوفيانِ نعمت است. منابع تاريخي نشان مي داشته
انـد.   فقهي تبحر و اجتهـاد داشـته    يشان، اغلب، در مسائلاند و اقطابِ ا شريعت حكم نكرده

شدن ميانِ آنان  هاي مختلف صوفيان و تمايزقائل تفاوت رفتارِ فقهاي شيعه با گروه ،چنين هم
بلكه آنان بـا گـروه خاصـي از     ،است  صوفيان نبوده ةدهد كه اختلاف فقيهان با هم نشان مي

مين دورة تاريخيِ موردنظرِ ما صوفيانِ ذهبـي نيـز در   در ه زيرا ،اند صوفيان بر سر نزاع بوده
رغم حضور در مناصب مهمِ مـذهبي، مـوردتعرض فقيهـان قـرار       به ،ايران حضور داشتند و

و حتـي كشـتار قـرار گرفتنـد. ايـن       ،اللهي موردشـكنجه، آزار  گيرند، اما صوفيانِ نعمت نمي
د. بررسـي  نديگر ندار اصي با يكاست كه مباني و اصولِ معرفتيِ صوفيان تفاوت خ  درحالي

كند كه ورايِ اين باورِ رايج امري ديگر نهفته است و آن  و بازخواني اسناد تاريخي تأييد مي
 ةانديش ـ درفقيهانِ اصـولي   گرفتنِ كه قدرت تلاش براي حضور در قدرت است. توضيح آن

امام دوازدهم را حـق  سزايي داشت. ايشان حكومت در دورانِ غيبت  هسياسيِ شيعيان تأثير ب
مسـند   اگـر شـاه قاجـار بـر    بنـابراين،   .دانسـتند  باشند مي  كه موردتأييد فقها فقيهان يا كساني

حكومت تكيه زده است، حكومت وي منوط به تأييد فقيهـانِ شـيعه اسـت. گسـترش ايـن      
ر دشد كه نقش فقها در روابط قدرت و اثرگذاري   نظريه و نيز پايگاه اجتماعيِ فقيهان سبب

سود فقيهـان سـنگين    ترازو به ةكف ،تعبيري به ،تر شود و ررنگ(شاه) پ هاي طرف مقابل امكان
هاي ايران و روس و نقش فتـواي علمـا در    زمانه، مانند جنگ  برخي حوادث ،شود. ازطرفي

كـرد.   تر مي سود فقها سنگين تر به نبرد، ترازوي قدرت را هرچه بيش  كشاندنِ مردم به ميدانِ
مردم اين مناسبات را  ةاللهي به ايران و نفوذ سريعِ ايشان در ميانِ تود صوفيانِ نعمتاما ورود 

تقربّ بـه   ةواسط اللهي عليه فقها و مذمت ايشان به م زد. سخنانِ برخي از مرشدانِ نعمته به
مردان  نفوذ صوفيان در ميان دولت ،چنين صدا درآورد. هم خطر را براي فقها به  سلاطين زنگ

هراس انداخت تا به شاه قاجـار چنـين القـا      علما را به زادگانِ قاجاري اط با برخي شاهو ارتب
در انتهاي اسـاميِ ايشـان    »شاه«وند  گري ندارند، چرا پس كنند كه اگر آنان سودايِ حكومت

سابقة حكومت صفويان و نقش صوفيان در آن حكومت جاي شكي براي  ،چنين است؟ هم
 ،قدرت بـراي آنـان پيـدا شـده اسـت. امـا       ةرقيبي جدي در عرص فقيهان باقي نگذاشت كه

 ـ     ديگر، از صوفيانِ ذهبيه هيچ درطرف  ةنظري ـ ةگونه سندي دال بـر تمايـل بـه قـدرت و ارائ
فقهاي اين دوره با صوفيانِ ذهبي كاري ندارند و در آثـارِ  بنابراين،  .شود سياسي مشاهده نمي
اللهيان و  سياسيِ نعمتآرايِ كه  آن حال ؛اند ايشان مكتوب نكرده ةاي دربار خود نقد و تخطئه

نويسي عليه آنان و طـرد و   رديهآفريني در مناسبات قدرت موجي از  تلاشِ ايشان براي نقش
  كشتارشان را پديد آورد.
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  نوشت پي
 

بردن مفروضات رايـج درخصـوص    سؤال ، يكي از اهداف اصلي زيرِتبارشناسانههاي  در پژوهش. 1
پيشـين نيـز دارد.     رو، پژوهش تبارشناسانه، درضمن خود، نقدي بر آثار يك موضوع است. ازاين

اين موضوع، در ذيل به معرفي و توضيح  هاي مرتبط با جهت آشنايي خوانندگان با پژوهش اما، به
  شود: پرداخته مي اجماليِ برخي از اين تحقيقات 

كـوب در   اي كه مستقيماً با اين پژوهش در ارتباط باشد يافت نشـد، امـا زريـن    كتاب يا مقاله
 12هاي صوفيانه در ايرانِ سدة  )، ضمن بررسي جريان1380(وجو در تصوف ايران  دنبالة جست

است. ازحيث مراجعه به اسناد تاريخي و نيز   ميان فقها و صوفيان نيز اشاره كرده  نزاع ق، به 13و 
كوب درخور اعتناست، اما وي در تبيينِ چراييِ برخورد فقها بـا   تقدم تاريخيِ پژوهش، كار زرين

  كند. مي  هاي رديه بر تصوف اكتفا صوفيان به همان دلايلِ مؤلفان كتاب
قاجـار    ) به بررسـي نقـش علمـا در دورة   1396( و دولت در ايران دينحامد الگار در كتاب 

پرداخته است. درخلال اين مباحث، به صوفيان و نزاع فقها با ايشان نيز اشاره كرده اسـت. الگـار   
كند، اما پيرامونِ موضوعي كه نگارنـدگان در ايـن مقالـه     هاي جالبي ارائه مي در اين كتاب ديدگاه

  مختصر سخن گفته است. اند بسيار پرداخته بدان 
بـه مسـئلة نقـد تصـوف      اسلامي بزرگ المعارف دايرة) نيز در مدخلي در 1396پور ( يوسف

تر جنبة  است. اين نوشتار بيش پرداخته و سير آن را از ادوار نخستين تا دوران متأخر بررسي كرده 
اي بـا   در مقالـه  طباطبايي  معرفي و مقدماتي دارد و فقط يك بررسيِ تاريخي ساده است. مدرسي

هاي ميـرزاي قمـي درخصـوص     ) برخي ديدگاه1357( »قمي ميرزاي درنظر عرفان و فلسفه«نام  
است. ايـن   هايي از گرايش وي به تأويلات عرفاني را نشان داده  تصوف را بررسي كرده و نمونه
عنوان يكي از منتقـدانِ تصـوف ايـن دوره،     هاي ميرزاي قمي، به پژوهش از حيث بررسي انديشه

نمايد.  ر موردنظر نگارندگان اين مقاله بازنميخوب است، اما جريانِ تقابلِ فقيه/ صوفي را در عص
هاي عرفانيِ عصر زنديه  نسبت علم و سياست در طريقت«اي با نام  سيداحمد عقيلي نيز در مقاله

اللهـي در   ) به بررسي دو جريان تصوف ذهبـي و نعمـت  1392» (اللهيه نعمت  با تأكيد بر ذهبيه و
 ـ  تـر از آقامحمـد بيـدآبادي و نقـش وي در      يشدورة زنديان پرداخته است. در بخش زنـديان، ب

اللهيان نيز  گسترش مبانيِ عرفان نظري و حكمت متعاليه پرداخته است. در بخش مربوط به نعمت
  كوب بيان كرده است ندارد. چه زرين بر آن  سخني افزون
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